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 دود، فق  نامهاي»نقد نو از شعر  ةنظريقرائتي بر مبناي 
 0 گروس عبدالملكيان ۀسرود« مختلفي دارد 

  ∗سپيده يگانه
 دکتر مهين پناهي
 دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه الزهرا

 چكيده
از گروس عبدالملكیان، بر مبنای نقد ناو  « های مختلفی دارددود، فقط نام»در این پژوهش شعر 

یابی به قرائت تنگاتناگ از ماتن، باه بررسای     نقد نو در راستای دست شود.میتحلیل و بررسی 
پردازد. معیار سنجش در این رویكرد مبحثی ی آثار میمتنی و درونمایهروابط میان عناصر درون

وار، به معنای کارکرد تمامی اجزا در کنار یكدیگر بارای ایجااد یاك کلیات     به نام وحدت اندام
نماا،  و چهار رکن مورد توجه آن در اثر عبارتند از: تنش محتوایی، متنااقض  ناپذیر، استتجزیه

 کنایه )آیرونی( و ابهام.
ها، علایام  در راستای چنین قرائتی ، معانی قاموسی و فراقاموسی واژگان، نمادها، تصاویر، آرایه

ر واسجاوندی و شكل نوشتاری آن مورد بررسی قرار گرفت و حاصل آن کشف وحادتی انادام  
میان عناصر شكلی اثر با هم و با کلیت اثر است که  حول تنش محتوایی شعر، تقابال میاان دو   

دگردیسای  »و « گذرنادگی »ی مایاه ، شكل گرفته است. این تنش محتوایی با بن«فنا و بقا»مقولة 
ی هاا دود، فقاط ناام  »رسد. بنابراین شعر شود و با غلبة فنا بر بقا به اتمام میتقویت می« هویتی

ی است که در ارتباطی منظم و متقابل اثاری  ایك کلیت منسجم از عناصر سازنده« مختلفی دارد
 اند.با معیارهای ادبیت متن آفریده

، «دود فقط نامهاای مختلفای دارد  »نقد نو و شعر امروز، گروس عبدالملكیان، شعر  :ها کليدواژه
 .شعر امروز ایران

                                                 
 9/5/9319تاریخ پذیرش مقاله:                32/3/9319تاریخ دریافت مقاله:        
 دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرادانشجوی  ∗
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 . مقدمه0
 پرسش پژوهش 0-0
 کدام است؟« دود، فقط نامهای مختلفی دارد»متنی در شعر عناصر سازنده درون 9-9-9
 تنش محتوایی میان چه مقولات معنایی ایجاد شده است؟ 9-9-0
وار میان عناصر  اثر تا چه اندازه، ویژگی انسجام درونی و وحدت اندام 9-9-3

 متنی دارد؟ درون
 
 پيشينه پژوهش 0-1

ابهای نقد ادبی به درجات مختلف به آن پرداخته شده یكی از رویكردهایی که در کت
پردازان آن بسنده، و گاهی است، نقد نو است.گاهی تنها به تعریفی از رویكرد و نظریه

علاوه بر آن نمونه شعری بر اساس رویكرد نقد نو بررسی شده است. از منابع نوع اول 
)پاینده،  نقد ادبی و دموکراسیبه  ( و از منابع نوع دوم9333شمیسا، ) نقد ادبیتوان به می

اشاره کرد.  (9333 )تایسن، های نقد ادبی معاصرنظریهو (9333)تسلیمی،  نقد ادبی، (9333
در کتابهای نوع دوم معمولا پس از ارائه تعاریف و اطلاعاتی درباره تاریخچه و 

شود؛ به عنوان پردازان نقد نو شعری به انتخاب مؤلف بر این اساس بررسی می نظریه
باد »شعر  نقد ادبیاز سهراب سپهری، در « نشانی»شعر  نقد ادبی و دموکراسینمونه در 

دختری در »شعر  های نقد ادبی معاصرنظریهاز فروغ فرخزاد و در « ما را خواهد برد
 ( از این دیدگاه نقد و تحلیل شده است.Lucill Cliftonاز لوسیل کلیفتن )« درون است

ای از مقالات پروین سلاجقه در وین در حوزه شعر فارسی نیز مجموعهکتاب نقد ن
حوزه نقد ادبی است که در دو بخش نقد اشعار کهن و معاصر فراهم آمده، و روش نقد 
در آن با توجه به ظرفیتهای هر اثر، تلفیقی از رویكردهای گوناگون از جمله نقد نوین 

 است. 
چنین از مقالاتی که بر اساس رویكرد نقد نو به بررسی شعر و رمان فارسی  هم

الدین  سیدشهاب از« شعر مهتاب نیما ازدیدگاه نقد نو امریكایی»توان به  پرداخته است می
رویكرد نقد نو به جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان نوشته سیمین »ساداتی و 

اند د. گاهی منتقدان به نقد این رویكرد نیز پرداختهاز جواد اسحاقیان اشاره کر« دانشور
نقد نو و »از غلامرضا پیروز و « نقد نو در بوته نقد با تكیه بر نگرش سیستمی»که 

 هایی از آن است.از اعظم حسن تقی نمونه« اشكالات آن
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 (New criticism)نقد نو 0-3
نقد »اولین گام در مسیر تلاش مخاطب برای دستیابی به ابعاد گوناگون متن، برداشتن 

و « های ما انسانهاادبیات، گفتمانی است درباره زندگی و پیچیدگی تجربه»است.  « ادبی
.  (99و 92: 9333)پاینده، « ها نقد ادبی یعنی باور داشتن به تفاوت و حتّی تباین اندیشه»

حقیقت امری نسبی و »هدف نقد ادبی، کشف حقیقت غایی متن نیست؛ چراکه 
برساخته است. از این حیث هر کس که جوهر نقد ادبی را درک کرده باشد بخوبی 

 .(000)همان: « پذیر را داردای حكم برساخته مناقشهواقف است که هر قرائت نقادانه
منازع از متن ادبی نیست و هدف آن بنابراین نقد ادبی در پی ارائه قرائتی نهایی و بی

ابعادی نوین در ظرفیت معنایی اثر است. در این معنا بررسی دقیق متن به منظور کشف 
ای میان مؤلف و مخاطب است که ورای لایه سطحی و آشكارای زبان به نقد، واسطه

پردازد. چنین نقدی از دیدگاه رولان  های متن میبرقراری پیوندی منطقی میان نشانه
ای سازنده اثر برقرار بارت نه برگردان، که برداشت است که تنها تماس جدیدی با نماده

 .(39و 32: 9333)بارت، کند می
در برابر نقد « نقد نو»ای با عنوان نظریه 9142تا دهه  9102طی سالهای دهه 

ریزی تاریخی آثار ادبی، بر مطالعات ادبی حاکم شد که هدف آن پی -ای زندگینامه
مطالعه دقیق و تحلیل  خوانشی انتقادی و قائم بر متن ادبی بود. این رویكرد بیشتر در پی

ها و تفصیلی متن شعر بود تا توجه به ذهن و شخصیت شاعر و منابع و تاریخچه اندیشه
شناسی )سمانتیك( نیز در این نقد های سیاسی و اجتماعی او. کاربرد معنیوابستگی

بسیار اهمیت دارد. نقد نو در راستای دستیابی به قرائتی نوین از متن ادبی، روش 
را در معنای بررسی موشكافانه رابطه  (explication/ close reading)« نگاتنگقرائت ت»

پیچیده بین عناصر شكلی متن و درونمایه آن، عرضه کرد که عبارت است از تحلیل 
های معنوی و نمادها. اگر چه در این رویكرد آنچه  معانی و کار متقابل کلمات، آرایه

دهد، اما به هیچ است که فرم اثر را شكل می« عناصر شكلی»گیرد مورد بررسی قرار می
و  043: 9332و کادن، 093تا  025: 9333)تایسن، عنوان به معنای نفی معنای اثر ادبی نیست 

 (.010و  013: 9330داد، 
توان درک پیروان نقد نو معتقدند که متن ادبی را اصولاً از طریق درک شكل آن می

« وار وحدت اندام»ار ادبی مبحثی را به نام کرد و برای قضاوت درباره کیفیت آث
(organic unityبه عنوان معیار سنجش مطرح می ،) کارکرد »وار  کنند. وحدت اندام



 
اي
شه
وه
پژ
ه 
نام
صل
ف

ي 
ادب

ال
س

8
ره
ما
 ش
،

33
ز 
ايي
، پ

03
91

 

 

  

011 
 

 

011 

011 

 
 
 

ناپذیر است. اگر متنی وحدت تمامی اجزا در کنار یكدیگر برای ایجاد کلّیتی تجزیه
گاه تمامی عناصرِ شكلیِ آن در تشكیل درونمایه یا معنای آن اثر  وار داشته باشد، آن اندام

و از این طریق متن  (099: 9333)تایسن، « به عنوان یك کل با یكدیگر همكاری دارند
دبی شود: پیچیدگی و نظم که از ملزومات هر اثر اادبی واجد دو ویژگی اساسی می

 است.
شود معانی چندگانه و اغلب متقابلی است که فرم آنچه سبب پیچیدگی متن ادبی می

آن را تشكیل داده و عموماً محصول چهارگونه از صناعات زبان شناختی است: 
کند، نقش نما، آیرونی )کنایه(، ابهام و تنش و آنچه موجبات نظم را فراهم میمتناقض

و  099)همان: ونمایه و سازگاری آنها با یكدیگر است. مشترک این عناصر در القای در
094.) 

در این بررسی، هم معانی مستقیم و هم »شود؛ فرایند نقد نو با بررسی واژه آغاز می
ها باید مورد توجه قرار گیرد تا از این طریق ابهام یا دلالتهای چندگانه معانی ضمنی واژه

ها را در متن بررسی کند تا به ساختار اثر  ژهمتن آشكار شود. منتقد سپس باید پیوند وا
 .(025: 9330)پاینده، « برسد
های صوری و همزمان با نقد نو در روسیه نیز نظریه نقد فرمالیستی با تأکید بر جنبه 

های روس تبیین شیوه و زیباشناختی و صناعات ادبی مطرح شد. هدف فرمالیست
با دیدگاه غالبی بود که ادبیات را صرفاً  شالوده علمی برای نقد متون ادبی و مخالفت

تكیه منتقدان فرمالیست در رویارویی با . (03: 9333)همان، کرد بازتاب واقعیت قلمداد می
. اگر چه (940: 9333)شمیسا، اثر بر دو اصل است: هنجارگریزی زبانی و آشنایی زدایی 

دارد برخلاف آن از  داند شباهت بسیاریاین رویكرد با نقد نو شعر را خودکفا می
کند و بیشترین تأثیری که نقد نوین از صورتگرایان های زبانشناسی استفاده نمی یافته

 (.013: 9330)داد، شناسی و روایت شناسی بوده است.  گرفته در توسعه سبك
های  بنابراین نقد نو با بررسی تمامی اجزای هر اثر از جمله واژگان، تصاویر، نشانه

آید و سپس نوشتاری اثر و... ابتدا در پی کشف پیوندی میان آنها برمی سجاوندی، شكل
کوشد تا از این مسیر، فارغ از تأثیر عوامل  دربرقراری پیوندی میان فرم و محتوا می

نقد نو جایگاه  9142متنی به خوانشی نوین از اثر ادبی دست یابد. اگر چه از دهه برون
های نقد ادبی از دست داده است همچنان یكی از پیشین خود را تا حد زیادی در شیوه

شكنی رویكردهای روشمند در تحلیل آثار ادبی است که بر رویكردهایی چون شالوده
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بلاک  .پی های سرشناس آن می توان آلن تیت، آر.تأثیر عمیقی داشته است. از چهره
)همان: مور، کِنِث بِرک، کلینث بروکس، و. کی. ویسمات و رابرت پِن وارِن را نام برد 

010). 

 .گروس عبدالملكيان و شعر او1
اندازی   از جمله شاعران جوانی که در دهه اخیر با چاپ مجموعه شعرهای خود چشم

است. از وی نوین به گستره شعر نسل سوم انقلاب اسلامی گشود، گروس عبدالملكیان 
 پرنده پنهانتا کنون چهار مجموعه شعر در قالب سپید و طرح به چاپ رسیده است: 

و (، 9333) کنندسطرها در تاریكی جا عوض می، (9333) رنگهای رفته دنیا(، 9339)
 .(9312) هاحفره

توان نتیجه گرفت که وی شاعری با توجه به سال نشر مجموعه شعرهای او می
های او از معدود ی پویا در سرودن دارد. نكته دیگر اینكه مجموعهپرکار است و قلم

های شعر جوان است که بارها تجدید چاپ شده است؛ به عنوان نمونه، مجموعه
به بازار  9312که بهار  هاحفرهبه چاپ هشتم رسید و  9312در بهار  رنگهای رفته دنیا

روس عبدالملكیان توانسته است آمد در تابستان به چاپ چهارم رسید. بنابراین شعر گ
مخاطبان خویش را بیابد و جایگاه خود را در شعر جوان امروز تثبیت کند؛ تا آنجا که 
جوایز بسیاری را نیز از آن خود کرده که از آن جمله است: جایزه شعر کارنامه به خاطر 

منتخب ، رنگهای رفته دنیا، جایزه کتاب سال جوان به خاطر پرنده پنهانمجموعه شعر 
 جشنواره شعر فجر و برنده سرو بلورین.

در نگاهی کلی به سبك شاعری گروس عبدالملكیان، زبان را زبانی ساده و روان 
اندازهای هنجارگریزیهای افراطی زبانی در شعر سپید نیفتاده است.  یابیم که در دستمی

ماندنِ اتوبوس به جا »نشینی از ویژگیهای سبكی شاعر است: زدایی در محور همآشنایی
گیریهای بدیع از کنایات و اصطلاحات  چنین بهره هم؛ (39الف:  9312) «از زنی زیبا

عامیانه، صمیمیت و توفیق زبانی اشعار را در برقراری ارتباط با مخاطب سبب شده 
امّا بیش از همه زبان  .(03)همان: « زنم به آن راه/ که تو نیستی خودم را می»است: 

دروغ دیواری است/ که »ها غلبه دارد: که بر فضای زبانی مجموعه تصویری شعر است
های  بدیع لفظی و معنوی از دستمایه .(93، ب: 9312)« چینی هر صبح آجرهایش را می

افزوده است. انواع جناس و ایهام، تلمیح،  9شاعر در سرودن است که بر ادبیت متن
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دی دارد. از دیدگاه علم بیان نیز نما در شعر او بسامد زیا استخدام و تصاویر متناقض
 انواع تشبیه، استعاره، کنایه و نمادپردازی در اشعار او نمودی گسترده دارد.

 . بازتاب جنگ در اشعار گروس عبدالملكيان1-0
رود و با ناخودآگاه پردازیهای شاعر از محدوده نفسانیات شخصی فراتر می مضمون

شود و به بعد میان دردهای مشترک بشری خورد. از این رو شاعر زب جمعی پیوند می
ایم/ از گلهای سمّی عسل زنبورها را مجبور کرده»یابد: فرامكانی و زمانی دست می

: 9333)« ترسدبیاورند/ و گنجشكی که سالها / بر سیم برق نشسته/ از شاخه درخت می
34). 

خویش در  نسلدر راستای چنین دیدگاهی است که شاعر، بیش از دیگر شاعران هم
به دنیا آمده است به  0گوید. او که همزمان با آغاز جنگ تحمیلی اشعارش از جنگ می

نگرد که تمامی ابعاد زندگی انسان را تحت تأثیر قرار جنگ در هیأت واقعیتی می
رود و  دهد. جنگ در قاموس اشعار او از معنای نزاع سیاسی و نظامی فراتر می می

گیرد؛ هر چند واژگان شعری او از حوزه زبانی برمیهرگونه تقابل و تنش را در 
جنگهای نظامی انتخاب شده است؛ مانند گلوله، تیر، مین و اسلحه که پس از واژه جنگ 

 بیشترین بسامد را به خود اختصاص است.
همان جنگی است که همگان در سطح ظاهری و در  پرنده پنهانجنگ در مجموعه 

فراموش کن/ مسلسل را/ مرگ را/ و به ماجرای »جریان تاریخ با آن روبرو هستند: 
رنگهای و در  (50)« زنبوری بیندیش/ که در میانه میدان/ به جستجوی شاخه گلی است

دهد؛ اما ن میتنها در یكی دو مورد، خود را از پس واژگانی چون تفنگ نشا ی دنیا رفته
های شاعر در مورد جنگ  پردازی، گستره مضمونکنندسطرها در تاریكی جا عوض می

، «ای بر پیراهن یك سربازلكه»است که حتی در عناوین اشعار نیز آشكار شده است: 
به از حوزه در بسیاری از ساختارهای تشبیهی و استعاری نیز مشبه«. باروت ِنم کشیده»

با من بگو/ چگونه بخندم/ وقتی که دور لبهایم را »جنگ است:  واژگانی و معنایی
 .(33)« اندگذاری کرده مین

بیند که بر تمام ابعاد زندگی بشر در این مجموعه، شاعر، جنگ را کلیتی فراگیر می
ما چند »شود: سیطره دارد و از این رو جنگ، بنمایه قریب به اتفاق اشعار مجموعه می

. حتی (04)« ای که هرگز شلیك نشد...گلوله کشته شدیم/ گلوله نفر بودیم/ که با یك
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گونه است  این»نصیب نیست: شعرهایی با زمینه محتوایی عاشقانه نیز از بنمایه جنگ بی
. گاهی (93)« کنمهای خنثی نشده/ بغل میشوم/ و تو را چون میدانی از مینکه تنها می

کنی/  ایستی/ و در تفنگت پنهانش میرویم می روبه»نگرد: نیز شاعر به جنگ، عاشقانه می
« ریزد ام میهای تو را در سینهچگونه دیوانه این گلوله نباشم/ وقتی که عطر انگشت

(43). 
شود و از رو می های پیشین با جنگ روبهتر از مجموعهاحساسی هاحفرهشاعر در 

دراز »گذارد: نمایش میآمیز را به تر و لحنی معترضانه و شكوهاین رو تصاویری تیره
 «خواندَ،/ همین مانده بود/ تانكها به تختخوابم بیایندام/ زنم شعری از جنگ میکشیده

. گویی در این مجموعه شعر و تمامیت شاعر، گلوله خورده و زخمی است؛ (94)
چنانكه نوعی نومیدی، یأس و رویارویی با شكست و ناکامی در پس تصاویر، خود را 

چرخاندیم/ عاقبت بر میز ما شكستن بودیم/ و مشتهایی را که در هوا می» دهد:نشان می
 .(55)« کوبیدیم

های ذهنی شاعر را جنگ و حوزه معنایی توان یكی از دغدغهبراین اساس می
ای به درجات مختلف، خود را آشكارا و یا پیرامون آن دانست که در هر مجموعه
 های بعدی شاعر چگونه باشد.موعهغیرمستقیم نمایان ساخته است. تا در مج

 . ظرفيتهاي شعر گروس عبدالملكيان براي قرائتي بر مبناي نظريه نقد نو3
های سجاوندی،  گیرد، شكل نوشتاری شعر، نشانهآنچه در نقد نو مورد بررسی قرار می

وار اجزای سازنده اثر  قاموسی واژگان، تنش محتوایی و پیوند انداممعنای قاموسی و فرا
ست. قالب شعر سپید به سبب اقتضائات شكلی و آزادی از تقید تساوی مصاریع، ا

تواند قالب مناسبی برای اعمال نقد نو باشد. از سویی دیگر بسامد زیاد صناعات ادبی  می
نما ،که در فرمالیسم روسی به سبب در اشعار گروس عبدالملكیان بویژه مفاهیم متناقض

أکید است، زمینه را برای اعمال قرائتی تلفیقی از دو نظریه زدایی آن بسیار مورد تآشنایی
ای خشك/ که از سد مثلِ رودخانه»نقد نو و نقد فرمالیستی بر آن فراهم کرده است: 

دود ». (30و 39الف:  9312)« گرددرود یا بازمیداند که میکند/ و هیچ کس نمیعبور می
ته شاعر با درونمایه جنگ است که از جمله شعرهای برجس« فقط نامهای مختلفی دارد

 پردازد. این پژوهش به تطبیق عوامل نقد نو با عناصر سازنده اثر می
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 «دود، فق  نامهاي مختلفي دارد». قرائتي بر مبناي نظريه نقد نو از شعر 0
 رنگ سرخ

 تواند بنشیند بر درخت انارمی
 لبهای تو

 یا
 پیراهن پاره پاره یك سرباز

 افتدهیچ اتفاقی نمی
 ما

 عادت داریم
 ای؟!ندیده

 دادهمان انگشت که ماه را نشان می
 ماشه را کشید

 ای؟!ندیده
 هابرفی که از تمام آدم

 تنها
 ای آب مانده بر زمینلكه

 دود، فقط نامهای مختلفی دارد
 های خرمشهروگرنه سیگار من و خانه
 هر دو به آسمان رفتند

... 
 امغروب را قدم زده

 ام برای مردنگذاشتهصبح زود را 
 و باد

 کردیمکه فكر می
 گذردتنها از دو سویمان می
 عقربه را تكان داد و

 ما پیر شدیم
 

 باد،
 رفتن بود 
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 زندگی،
 رفتن بود 
 آمدن،
 رفتن بود 

 
 انسان و ابر

 (03تا  05: 9333)عبدالملكیان،  گذرنددر هزار شكل می
 

تشكیل شده و کوتاهی و بلندی  از شش بند« دود فقط نامهای مختلفی دارد»شعر 
کند. سطرهای تك واژگانی سطرها نخستین ویژگی ظاهری شعر است که خودنمایی می

ای نوعی پراکندگی و عدم انتظام را به مخاطب القا در کنار سطرهای پنج، شش کلمه
گویی )مونولوگی( است که شاعر آن را برای کند.ساختار روایی شعر بر اساس تكمی

 کند.ام واگویه میمخاطبی ع
عنوان شعر سطری است که از متن شعر انتخاب شده است؛ یك جمله خبری که 

جسمی بخارشكل »نامه دهخدا ذیل این واژه آمده است:  است. در لغت« دود»نهاد آن 
شبیه به ابر که از اجسام در حین احتراق متصاعد گردد... و رفتن و آمدن را بدان تشبیه 

با توجه به آوردن «. ایل به سیاه/ دود شدن: نابود شدن، زوال یافتندهند؛ رنگ آسمانی م
در سطر ماقبل آخر شعر، ساختاری مدوّر در روایت « ابر»در عنوان و واژه « دود»واژه 

شعر شكل گرفته است. این دو واژه، که هر دو نماد فناپذیری، ناپایداری و گذرندگی 
نوعی « گذرد، عقربه، پیر شدیمام، باد، میقدم زده»است در شبكه واژگانی شعر مانند 

کند. این درونمایه در بند پنجم  گذر و سیر رو به زوال در بستر زمان را تداعی می
گویا شاعر «. باد، رفتن بود/ زندگی، رفتن بود/ آمدن، رفتن بود»شود: آشكارا بیان می

ر بند به بیان صریح ترجیح داده است میان چهار بند تصویری پیشین و بند پایانی شعر د
بر این « باد، زندگی و آمدن»برای نهادهای « رفتن بود»اش بپردازد. تكرار گزاره اندیشه

صراحت لهجه افزوده و آوردن ویرگول پس از هر یك از نهادها مكث و توقفی را 
کند. سازی آن در نظر مخاطب، دلالت میشود که به اهتمام شاعر بر برجستهسبب می

تقابل بقا و »انجامد که دلالتمندی به ایجاد نوعی تنش محتوایی در شعر میچنین شبكه 
 است.« زوال
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درخت انار، لبهای تو و »وجه اشتراک سه چیز است: « رنگ سرخ»در بند اول  
تواند بنشيند بر درخت انار  لبهاي تو  يا  پيراهن رنگ سرخ  مي»«. پیراهن پاره پاره سرباز
 .«پاره پاره يک سرباز

، 9: ج9333)شوالیه، های بسیار، نماد باروری و زایندگی است میوه انار به سبب دانه

و لب سرخ نماد زیبایی و سرزندگی و سلامت است؛ این دو نماد در کنار  (052ص
قصد القای مفهوم فراوانی « پاره»پیراهن سرخ و پاره پاره سرباز، که شاعر با تكرار واژه 

چنین گذارد؛ همیان متقابل زایندگی و مرگ را به نمایش میرا دارد؛ تابلویی از دو جر
ارتباط نیست. آبی است بی در عنوان شعر، که نام طیفی از رنگ« دود»با « رنگ سرخ»

در بند نخستین شعر لایه زیرین محتوایی شعر را تا « سرباز»علاوه بر این آمدن واژه 
 کند که واقعیت جنگ است. ای ملموس میاندازه

شاعر در سراسر شعر لحنی قاطع و محكم است که برای بیان حقیقتی مطلق و  لحن
شود. این لحن با استفاده از جملات خبری با بسامد بسیار، واقعیتی محتوم استفاده می

ما پیر »و « ما/ عادت داریم»در عبارتهای « ما»و ضمیر حشو « فقط و تنها»قیدهایی چون 
در ایجاد چنین لحنی نقش مؤثری دارد. قریب به اتفاق شود. فعلها نیز آشكار می« شدیم

سطرهای شعر، فعل دارد. فعلها به دو بخش ماضی )ساده، استمراری و نقلی( با بسامد 
شود. کاربرد ماضی ساده برای بیان کاری است که بیشتر، و مضارع )اخباری( تقسیم می

ای بیان کاری است که در گذشته به طور کامل انجام گرفته است. ماضی استمراری بر
در گذشته به صورت پیوسته ادامه داشته و ماضی نقلی برای بیان کاری که در گذشته 
انجام گرفته اما اینك اثر و نتیجه آن مورد نظر است. مضارع اخباری نیز برای بیان 

شود؛ بنابراین بنمایه محتوایی تمام این افعال بیان قطعیت و میواقعیتهای کلی استفاده 
 گوید: انونی جهانشمول است؛ چنانكه میق

 «افتد/ ما/ عادت داریمهیچ اتفاقی نمی»
گویا شاعر به واقعیتی دست یافته که از اینكه مخاطبش آن را درنیافته است، تعجب 

منتتقل « ؟!»به همراه علامت « ایندیده»کند. این بارِ معنایی از طریق تكرار فعل می
کند: اول شده را در بند دو با دو تصویر بیان می شود. شاعر این حقیقت کشف می

 تصویری از جنگ با بنمایه اعتراض:
 «داد  ماشه را کشيداي؟!  همان انگشت که ماه را نشان مينديده»



 
اي
شه
وه
 پژ
مه
لنا
ص
ف

ال
 س
بي
اد

8
ره
ما
 ش
،

33
ييز
 پا
،

03
91

 

 
 عبدالملكيان گروس ۀسرود« ...دود،»نقد نو از شعر  ةقرائتي بر مبناي نظري                         

 

013 
      

  

و نماد  ماه نشانگر نوری در ظلمت است، مطیع و تولیدگر آب و سرچشمه»
ی که «انگشت»و  (903: 9333ه )شوالیباروری، و در معنای استعاری یادآور زیبایی است 

تواند مجازی باشد به علاقه ذکر جزء و اراده کل از انسانی که در داد، میماه را نشان می
پی نور و روشنایی در تاریكیها بوده است اما با قرار گرفتن در جریان واقعیت 

مان زند و با هشود که به کشتار دست میگذرندگی و تحول هویتی به انسانی تبدیل می
شود. جناس ناقص افزایشی میان جست اکنون سبب مرگ میدستی که زندگی را می

افزاید. در دیگر نیز به تقابل معنایی این تصویر و تضاد محتوایی آن می« ماشه»و « ماه»
ای که  شناختی است؛ ستارهنماد ضرباهنگ زیست»آمده است: « ماه»معانی فراقاموسی 

اش تحت قانون ای که هستیشود؛ ستارهرد و ناپدید میگییابد، کاهش میافزایش می
انگیز دارد. دیگر جهانی کون و فساد، تولد و مرگ است. ماه همچون انسان حكایتی غم

اینكه نماد زمان در حال عبور است و در عین حال هر آنچه نااستوار، موقت و تحت 
در خدمت تنش بنیادین  حوزه معنایی این واژه کاملا. (939و  909)همان: « نفوذ است

شعر، بقا و زوال و بنمایه گذرندگی و عدم ثبات است. شاعر در ادامه این بند در سیر 
تر  بیان ذهنیات خویش حول دگرگونی هویت در دنیای امروز، تصویری عینی

در فرهنگ ما با شادی و نشاط « برفیآدم»اند. هایی که آب شدهبرفیسازد: آدم برمی
ذیل آن آمده است: کتاب کوچه کودکانه و سپیدی و پاکی مرتبط است؛ چنانكه در 

چیزی به هیأت انسانی که کودکان از روی هم نهادن و به هم فشردن توده برف »
سازند. معمولاً هویجی برای بینی و دو تكه پوست پرتقال برای گوشها، دو تكه ذغال  می
و آب شدن  (9335)شاملو « برندهایش به کار میها و پوست اناری برای لبی چشمبرا

ای نازل، بنمایه زوال را که  آن علاوه بر بیان دگردیسی هویت بشر از پاکی به مرتبه
کند. شایان ذکر است که آوردن ترین درونمایه شعر است، تقویت میمحوری

انجامد و شاعر  ردگی و شمول این واقعیت میبه شكل جمع  به القای گست« ها برفی آدم»
و با دو علامت « ایندیده»باز از عدم درک مخاطب ازچنین واقعیتی عظیم با تكرار فعل 

 کند.، ابراز تعجب می«؟!»
شاعر در بند سه با موفقیت میان تنش بنیادین اثر، تقابل بقا و زوال و بنمایه محوری 

لایه زیرین محتوایی اثر که جنگ است و  است با آن، که اضمحلال و مسخ هویت
وار اثر  کند و بیش از پیش به وحدت اندامپیامدهای آن، پیوندی تصویری برقرار می

 افزاید:می
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هاي خرمشهر  هر دو به دود، فق  نامهاي مختلفي دارد  وگرنه سيگار من و خانه»
 «.آسمان رفتند

˚لفظی است که بدان کسی یا چیزی را بخوانند و بر صورت ظاهر دلالت « نام» 
ای است بر هویت و چیستی چیزی. اطلاق واژه« نام»: ذیل واژه(. 9353)دهخدا، کند  می

« نام»و « دود»ای خبری و با استفاده از دو نماد در سطر آغازین این بند، شاعر در جمله
یابد؛ سپس های آن دست مینابودی و دگرگونگی هویتبه تلفیقی میان زوال و 

«. رودآسمان می»به « های خرمشهرخانه»ی که همانند «سیگار»آفریند از تصویری می
سازد و از  تنها در این بند است که شاعر خود را به طور مستقیم در روایت دخیل می

 ی از نابود شدن است.ای تلویح کنایه« به آسمان رفتن»کند.  استفاده می« من»ضمیر 
برگ بریده یا خرد کرده توتون که معمولاً »آورده است که « سیگار»دهخدا ذیل واژه 

علاوه . (9353)« رود آن به کار می« کشیدن دود»در کاغذ نازک پیچیده شده است و برای 
را نمادی از آن « سیگار»در سطر پیشین، اگر « دود»بر ارتباط معنایی این واژه با واژه 

شود  دسته وابستگیهای شاعر بینگاریم که به زوال سلامت و گاهی مرگ فرد منجر می
معطوف این  3بار سقوط خرمشهر در جنگ تحمیلی که در این سطر، رویدادهای تأسف

توان چنین نتیجه گرفت که شاعر در پی بیان این است که هنوز قرار داده شده است، می
این زوال به دلیل عاملی بیرونی چون هجوم  روند زوال و نابودی جریان دارد؛ چه

دشمن باشد و چه به سبب عاملی خودخواسته و از درون برآمده. اینكه چرا شاعر برای 
نماد زوال و فنا به سبب عاملی بیرونی از تلمیح به سقوط خرمشهر در جنگ تحمیلی 

 گردد.نگ باز میهای زیرین محتوایی اثر دربارة واقعیتی به نام جگیرد به لایهبهره می
کند که  داند و اذعان میشاعر در راستای چنین تصویری، خود را از جامعه جدا نمی

اگر چه در جنگ نبوده از نسلی است که همچنان با جنگ پیوندهایی دارد و پیامدهای 
دهد. از دیدگاه او سیر به سوی زوال، واقعیتی جنگ او را نیز به سوی نابودی سوق می

شود و علامت سه گون آشكار مینها در جوامع مختلف به شكلهای گونهاست عام که ت
خواهد ناپذیری آن است. گویا شاعر مینقطه در انتهای این بند نیز نشانگر تداوم و پایان

بگوید چیزهای ناگفته بسیاری مانده است و به عبارت دیگر: تو خود حدیث مفصل 
به شكل جمع نیز بر شمول و فراوانی « هاخانه»و « نامها»آوردن . بخوان از این مجمل

انجامد و آرایه جمع نیز به تقویت ادعای همانندی دو نهاد سطر افزوده این معنا می
 است.
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در بند چهارم بنمایه زمان و ویژگی گذرندگی آن از پس واژگان و تصاویر خود را 
 نمایاند.می
کرديم  تنها مردن  و باد  که فكر ميام براي ام  صبح زود را گذاشتهغروب را قدم زده»

 «گذرد  عقربه را تكان داد و  ما پير شديماز دوسويمان مي
اولین واژگان سطر یك و دوی این بند است که هر دو به زمان « صبح»و « غروب» 

ای است که با گردش خود بر روی صفحه ساعت زمان نیز وسیله« عقربه»دلالت دارد. 
نیز بر « پیری»ان آن را مجاز به علاقه آلیه از گذر زمان دانست. تودهدو میرا نشان می

با شبكه واژگانی این بند « باد»گذر زمان و عمر دلالت دارد. در این میان شاید واژه 
هوایی »کند: ای را برطرف میچندان متجانس ننماید. اما معنای قاموسی آن چنین شبهه

ای سرعت و سخت تند رفتن است؛ به دم و کند و مجازاً به معن که به جهتی حرکت می
نه تنها در راستای بنمایه « باد»بنابراین . : ذیل واژه(9353)دهخدا، « شودنفس نیز اطلاق می

معنایی آن با  کند. همحرکت و گذر است بلكه سرعت و تندی این گذر را نیز القا می
آید، مرتبط ه برمیتر شدن به مرگ با هرنفس کنفس نیز با گذر شتابان عمرو نزدیك

در »است. علاوه بر این در ذیل این واژه، نكته جالب توجه دیگری نیز آمده است: 
بعضی از آیات کتاب مقدس لفظ باد وارد گشته و قصد از فانی نمودن و خشكانیدن 

« ریختگی و پریشانی اوضاع استهمباد نماد ویرانگری، آشفتگی، به»؛ )همان(« است
 با تنش بقا و زوال شعر همسو است.« باد»در این معنا نیز واژه(.  : ذیل9331)عباسی، 

غروب را قدم »در سطر آغازین بند چهارم شاعر از استعاره تبعیه بهره برده است: 
ترین زدایی در شعر فارسی و بویژه در برجسته که از رایجترین شگردهای آشنایی« امزده

زدایی از جمله عناصر بنیادین ادبیت متن  اییاشعار در قالب سپید بسامد زیادی دارد. آشن
های روس و طرفداران نقد نو است. آنها معتقدند آنچه سبب ارتقای در آرای فرمالیست

زدایی و شود در دو اصل کلی آشناییمتن غیر هنری به متنی هنری و ادبی می
« صبح» نما دارد. هموارهشود. سطر دوم نیز، مفهومی متناقضهنجارگریزی خلاصه می

نماد اندوه و مرگ و زوال. اما « غروب»نماد بیداری، نشاط و از سرگیری حیات است و 
شاعر در این دو سطر زوال را پیموده است و زمان از سرگیری حیات را مردن 

گزیند. مفاهیم متناقض نما نیز از مفاهیم مورد توجه منتقدان نقد نو است. حرکت  برمی
و مرگ که عروج روح به ملكوت است از یك سو و به سمت بالا « دود»فیزیكی 

که زوال روز است، همگی با شبكه « غروب»که زمان برآمدن خورشید است و « صبح»
 درهم تنیده شعر مرتبط است.
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کند که چگونگی المثلی را غیرمستقیم یادآوری می شاعر در ادامه بند، ضرب
وال و نابودی جسمانی است: کند که زرویارویی انسان را با سرنوشت خویش بیان می

به شكل « کردیممی»آوردن فعل . (9539: 9350)دهخدا، « مرگ حق است برای همسایه»
تأکید بر « ما»و ضمیر منفصل « دوسویمان»در « مان»اول شخص جمع، ضمیر متصل 
گذرد پنداشتیم که زمان از دوسویمان میکند. همگی میعمومیت این واقعیت را القا می

 عمر ما را نیز طی کرد و ما هم پیر شدیم. اما زمان
های یكسان دارد: ای تشكیل شده است که گزارهبند پنجم از سه جمله سه کلمه

 «.باد، زندگی و آمدن»و نهادهای آن به ترتیب « رفتن بود»
 «باد،  رفتن بود  زندگي،  رفتن بود  آمدن،  رفتن بود»

و به آشكارا تنش شعری اثر را بیان و  شودشاعر در این بند از قید تصاویر رها می
های سجاوندی چندان استفاده نشده  کند. با توجه به اینكه در این شعر از نشانهتكرار می

توان چنین نتیجه گرفت که شاعر در بندهای پیشین، روندی سریع و بدون ، می0است
سو باشد. اما مكث را در خواندن شعر مد نظر داشته است تا با بنمایه گذرندگی شعر هم

آوردن سه نشانه ویرگول بعد از هر سه نهاد و شكل نوشتاری مقطع سطرها، مخاطب را 
سازد. در رویارویی با اثر به خوانشی همراه با مكث و تأمل و  مطلوب شاعر نزدیك می

بینی کلی شاعر بیش از بندهای دیگر حائز اندیشیدن گویا این بند به دلیل بیان جهان
 مخاطب است.

ند ششم و پایانی شعر تصویری است که به مدد آرایه جمع آفریده شده است و ب
در سطر اول ایجاد شده با قرار « انسان»شاعر از صراحت بیان این بند، که با آوردن واژه 

 به عنوان معطوف آن کاسته است:« ابر»دادن واژه 
 «گذرندانسان و ابر  در هزار شكل مي»
و انسان شباهتهای قابل توجهی است. ابرها در آسمان به شكلهای « ابر»میان  

گونند. اما هر شود، انسانها نیز هم از نظر ظاهری و هم باطنی گونهگوناگونی دیده می
« ابر»گونیشان در گذر هستند؛ گذری به سوی زوال. شایان ذکر است که دو با تمام گونه

باید طاقت آورند تا به فنا برسند؛ ست که حكیمان میدر سنت چین به معنی تغییری ا
اش چنین نماد مسخ نیز هست که نه فقط در یكی از اجزا بلكه در تغییر شكل دایمیهم

تواند می« ابر». در چنین معنایی آوردن واژه (30و  39، 9: ج9333)شوالیه، شود نیز دیده می
هویت در جریان تقابل بقا و زوال که بازگشتی باشد به ابتدای شعر و بنمایه دگردیسی 

 انجامد.گیری ساختار روایی مدور در اثر میبه شكل
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 .حاصل پژوهش1
نقد نو در پی وحدت ساختاری شعر است و در جریان تحلیل به عناصر فرامتنی 

پردازد. از این دیدگاه اثری، ارزش ادبی دارد که میان معانی قاموسی و فراقاموسی  نمی
آفرینی، به کارگیری نشانه سجاوندی و شكل نوشتاری شعر وحدتی واژگان، تصویر

وار وجود داشته باشد که همگی در راستای تنشی محتوایی در شعر پیش بروند و  اندام
 نما بر ادبیت اثر صحه بگذارند.با بیان مفاهیم متناقض

 واری ، چنین وحدت اندام«دود تنها نامهای مختلفی دارد»چنانكه در تحلیل شعر 
میان تمام عناصر متنی سازنده اثر برقرار شده است. چهار رکن مورد توجه منتقدان نقد 

نما، کنایه، ابهام و تنش در آفرینش این اثر نقش برجسته دارد. تنش محتوایی نو، متناقض
است که تمامی عناصر و تصاویر به القای آن به « تقابل بقا و زوال»و بنیادین شعر، 

. بنمایه اصلی شعر نیز گذرندگی و نوعی مسخ هویتی است که در پردازدخواننده می
های زیرین محتوایی اثر قابل بررسی است. بنابراین این شعر کلیتی منسجم است که لایه

ای پیچیده و منظم از تمامی عناصر متنی آن در راستای القای محتوایی بنیادین، شبكه
 ی شعر ایجاد است.واژگان، تصاویر، نشانه سجاوندی و شكل نوشتار

 نوشت:  پي
ها وجه ممیّز ادبیات، ادبیت است؛ یعنی آن دسته از ویژگیهای صوری و زبانی کاه  از نظر فرمالیست. »9

 (04: 9334پور قاسمی«)سازد...آثار ادبی را از دیگر انواع سخن متمایز و متفاوت می
 ه.ش است. 9351. گروس عبدالملكیان متولد سال 0
روز نبارد شادید باا     30، نتیجه: در طاول  39/4/9351حمله نیروهای عراقی به خرمشهر: . تاریخ آغاز3

وجود مقاومت نیروی زمینی ارتش، سپاه پاسداران، دانشاجویان دانشاگاه افساری اماام علای )ع(،      
تكاوران دریایی و نیروهای داوطلب مردمی؛ عراق توانست بعد از پذیرش تلفات بسیار از مرز عبور 

طاور   اعظم خرمشهر را اشغال کند و با عبور از کارون در شمال آبادان، این شهر را باه کند و بخش 
 (.91: 9331ناقص محاصره کند )جعفری، 

 . در این شعر تنها در هشت مورد از نشانه سجاوندی استفاده شده است.0
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